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 چکیده

سعدي به دليل برخورداري از ذوقي سرشار و عاطفه و تخيلي كم نظير، نمي تواند به عرفان كه نگاه هنرمندانهه بهه 

شريعت است، بي توجه بماند. از اين گذشته، ادبيات پيش از او كه بي گمان سعدي بدان علاقه مند بوده و مستهمهرا  

آن ها را از پيش چشم مي گذرانده است، آكنده از مسايل مربوط به اين جريان فكري و فرهنگي است و اين شهاعهر 

بزرگ، مثل بسياري از گويندگان ديگر، از رهگذر ميراث صوفيان، از آن تأثير مي پذيرفته است. اگهر در زهزلهي هات 

سعدي جلوه هايي از عشق زميني ديده مي شود، چندان عجيب نيست، همان گونه كه رنگ و بوي عرفاني گرفت و 

همنشين و همپاي شدن معشوق برين بي قرين با معشوق زميني نيز در ديگر ززلي ات او چندان بيگانه نمي نمهايهد. 

در واقع، سعدي هرچه را تجربه كرده، چون نقاشي چيره دست به تصويركشيده است. اينكه مي توان با جستجهو در 

اشعار شاعران به انديشه هاي آنان پي برد، موضوع جديدي نيست، به ويژه شاعران كلاسيک كه در آثار آنان بايد بهه 

دنبال تک معنايي بود. با اين حال، نكته مهم آن است كه درباره سعدي اين امر جلوه بيشتري دارد و با كمي دق هت 

 مي توان سير زندگي و انديشه وي را در آثار او مشاهده كرد.
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 مقدمه
متخلص به سعدي، بهه  مشرف الدین مصلح بن عبدالله

سبب انتسابِ وي به سعد بن ابيبكر بن سعد بن زنهگهي 

در حهدود سهال «  عالمان دين بودند«ولادت يافت. از 

هجري در شيراز و در ميان خانداني كه از كودكهي  606

تحت تربيت پدر قرار گرفت و از هدايت و نصيهحهت او 

برخوردار گشت ولي در خردسالي يتهيهم شهد اصهفها، 

1731.) 

سعدي پس از مرگ پدر تحت سرپرستي سعد بن زنگي 

اتابک فارس قرار گرفت و اندكي بعد براي ادامه تحصيل 

به مدرسه نظاميه بغداد فرستاده شد و در همين شهر به 

خدمت ابوالفرج عبدالرحمن جوزي و شهههاب الهديهن 

ابوحفص عمر بن محمد سهروردي رسيده و از صحبت و 

شهان  اقامت در خدمت ايشان و استماع سخنان عارفهانهه

 بهره برده است اهمان(.

همچنين شاعر و عارف معاصر سعدي، سهيها الهديهن 

محمد فرزاني كه چند ززل و قطعه در ستايش سهعهدي 

الشيخ العارف سهعهدي «براي او فرستاده، او را به عنوان 

ياد كرده است اهمان(. منظور اين است كهه  «شيرازي

سعدي از قديم شيخ الشيوخ و عارف بزرگي شهنهاخهتهه 

 شده است.

در ديوان سعدي عناصر عرفاني و عقيدتي و تهوجهه بهه 

مراتب بيش از حافظ است و در اين شكي نيسهت. اگهر 

مسائل و عناصر عرفاني را كه در آثهار سهعهدي ديهده 

شود بسيار  شود، يک جا جمع كنيم مسلما كتابي مي مي

بزرگتر از كليات حافظ. عرفان سعدي از قديهم زبهانهزد 

هها  محققان بوده است و اشعار اين عارف استاد در خانقاه

و مجالس سماع خوانده مي شده، و چه خرقه ها كهه از 

 وجد روحاني پاره نشده است.

 
 پیشینه تحقیق

مطالعات زيادي در زمينه سعدي پژوهي انهجهاش شهده 

است. اما در زمينه عرفاني بايد گفت بيان اصطلاحات و 

صفات عرفاني از جانب سعدي كه به هيچ مكتب عرفاني 

تعلق ندارد، از اطلاع و علاقۀ او به عاش عرفان، بخصهو  

عرفان صرف باطني، نشان دارد و در نهگهاههي كهلهي، 

هاي ادبي بهه  رويكرد شاعران فارسي زبان در همه عرصه

تعالي انسان است. دشتي معتقد است كه سهعهدي بها 

عرفان و متصوفين در عبوديت به ذات باري تهعهالهي و 

همچنين در افتادگي و انسانيت؛ قدر مشترک دارد؛ ولي 

سنخ فكر آنها را ندارد و هيچ وقت در سلک تصهوف در 

(. زرين كوب مهي نهويسهد  1711نيامده است ادشتي، 

اگرچه قصايد سعدي از جهت كمي قابهل مهلاحهظهه «

قصيده به معني اصهطهلاحهي آن  73نيست و بيشتر از 

ندارد، از جهت كيفي حائز اهميت است؛ چنانكه بهرخهي 

جلوه گاه شخصيت واقعي او را در قصايدش جسهتهجهو 

 (.1762زرين كوب، « )كرده اند

حتي ادوارد براون «بسياري سعدي را صوفي شمرده اند.

كه ميان سعدي از يک سو، و عطار و مولهوي از سهوي 

گذارد و بر آن است كه سخنان سعهدي،  ديگر تفاوت مي

چون مولوي و عطار، تماش عرفاني نيست؛ بلكه نهيهمهي 

هيولاني و نيمي ناسوتي است، از وي در كنار همهان دو 

سخنورچون دو سرايهنهدع عهمهدع تصهوف نهاش مهي 

(. دونالدسن، در برابر كسهانهي 1733هخامنشي، « ) برد

اند، مي گهويهد   كه براي سعدي مقاش عرفاني بالايي قائل

به پرسش  آيا سعدي خود احساسات صوفيانه داشهتهه «

است، به احتمال زياد بايد پاسخ منفي داد؛ زيهرا نهههاد 

عملي سعدي، او را بيشتر بر آن مي دارد كه به مسهائهل 

اخلاقي بپردازد و عرفان را به خدمهت ايهدع اخهلاقهي 

 ,Donaldson)«تري براي زندگي خاكي وا دارد... عالي

1953.) 

اگرچه سعدي در قصيده هايش مضامين عرفانهي را در 

هاي اخلاقي قرار داده، نمي توان اشهارات  خدمت آموزه

مستقيم عرفاني او را كه به سير روحاني انسان مرتهبه  

است، ناديده گرفت. هانري ماسه، ايران شناس فرانسوي، 

معتقد است كه عرفان و تصهوف بهه شهدت بها رو  

عملگراي سعدي سازگار است، همان روحي كه اخهلاق 

البته، (.  Massé, 1919)اجتماعي آن را شكل مي دهد

ما در پي اثبات چنين عرفان صوفي در قصايد سهعهدي 

 نيستيم.
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سعدي شاعهر عشهق و «محم دعلي كاتوزيان در كتاب 

به صورت گذرا به اين داستان اشاره مي كهنهد.  «زندگي

سعهدي   «...وي در بحثي حول جريان تصو ف مي گويد 

نيز در اين جريان قرار گرفته بود، چنان كه حهتهي در 

گلستان مي گويد كه در زمان درس خواندن در بهغهداد، 

ترک سماع دعهوت «او را  «شيخ اجل ابوالفرج جوزي«

و  سماا بود، كه منظور ابنجوزي دوش است و  «فرموده

و زيره از اصطلاحات فن ي صوفيانه در آن «  ترک سماع« 

(. او در ادامهه، بهه 167   1713زمان است اكاتوزيان،

سخنان استاد بديع الزمان فروزانفر اشهاره مهي كهنهد  

اي، سعدي را در  بديع الزمان فروزانفر در مقاله محق قانه«

سلک صوفيان دينداري مي گذارد كه به تركيبي از دين 

گذشهتهه از آثهار  -و عرفان باور دارند. ملاک قضاوت او

 سعدي اشاره  شاعر است به همان داستان ترک سمهاع

به اظهار آشنايي او با شيهخ  -شايد به ويژه -و ابن جوزي

(. 161اهمان  « شهاب الدين عمر بن محمد سهروردي

به بعد همين منبهع، تهنههها  161كاتوزيان در صفحات 

 درباره سماع و سعدي سخناني ايراد كرده است.

 

 محتوای عرفانی و صوفیانه در غزل های سعدی

درصد از كهل زهزل ههاي  31از لحاظ فراواني حدود 

سعدي، ززليات عارفانه با مهحهتهواي و رنهگ تهنهد 

اصطلاحات عرفاني هستند. اين دسته از ززليات سعهدي 

هاي وي و قسمت اصهلهي ههنهر  در رديا بهترين ززل

(. ززل ههاي 1717سرايي او مي دانند احميديان،  ززل

سعدي نه مقيد به خصلت صرفا تغزلي است و نه در بند 

عرفان. هم نقد اين است و هم نقد آن و ضمنا هم ايهن 

 (1712است و هم آن و نه اين است و نه آن. اعباديان،

در باب قصايد سعدي مي توان گفت؛ توويد، منشأ عقايد 

و افكار راسخ اوست و عرفان، برجسته ترين ويژگي است 

 (.  31كه سعدي را بدان مي توان شناخت ارجايي،

هايي كه انجاش شد توس  نگارنهده، حهدود  طبق بررسي

درصد حكايات بوستان در مورد مهوضهوعهات و  17/13

هاي خها   هاي عرفاني است. برخي از ويژگي شخصيت

حكايات منظوش سعدي در بوستان با درونمايه عهرفهانهي 

 عبارتند از 

ذكر ناش عرفا و بزرگان صوفيه و بيان احهوال آنههها  -1 

مانند بايزيد بسطامي، حاتم اصهم، ذوالهنهون، مصهري، 

، 172، 170-121، 116ابوستان سعهدي   جنيد و ...

173-171.) 

استفاد از القاب و اصطلاحات صوفيانه، ماننهد پهيهر،  -2

صاحبدل، پارسا، عارف ، شب زنده داري، سجاد بهر آب 

افكندن، رضا، تواضع، شكر، احسان و ... . اهمهان  بهاب 

؛ بهاب 13؛ باب دوش، 113؛ باب ششم، 103-106سوش، 

؛ بهاب 123-121؛ صص 113؛ باب چهارش، 101سوش، 

 (.136هشتم، 

درصد از حكايات گلستان سعدي، از موضهوعهات  02/26

عرفاني، القاب و اصطلاحات صوفيانه مانند پارسا، عهابهد، 

درويش، قناعت و بهره جسته است اگلستان سهعهدي، 

 (. 111؛ باب سوش، 103، 100، 13، 12باب دوش، 

ها با هم سرچشمهه  لذت سبک سعدي از پيوند انديشه« 

اي عالي است كهه حهتهي  گيرد و اين لذت به اندازه مي

ترجمه نيز آن را از بين نمي برد. اين پيوند، خشهک و 

انتزاعي نيست بلكه يک انديشه است كه با تصوير تحقق 

يافته است. انديشه و تصوير چنان با هم آميختهه اسهت 

پرسهد آيها امهكهان دارد كهه  كه خواننده از خود مي

اي بدون تصويري ملموس به مغز سعدي خهطهور  انديشه

هاي بسيهاري ديهده  كرده باشد؟ در آثار سعدي قسمت

آميزد و حتي  شود كه در آنها تصوير با انديشه در مي مي

چنان با انديشه آميخته مي شود كه تصوير تبديهل بهه 

 (.1761ماسه، « )همان انديشه مي گردد
 

 حکایات عرفانی در بوستان
يكي از اقساش مهم تأثير عرفان و تصوف در بهوسهتهان، 

حكايات عرفاني است. حكايات عرفاني بوستان را بهديهن 

 توان ذكر كرد  صورت مي

الا( حكاياتي كه بيان گفته يكي از عهرفها يها بهيهان 

 تجربيات ناشي از سير و سلوک از زبان يكي از عرفاست.

ب( حكاياتي كه برگرفته از كتب عمده عرفاني پيهش از 

 سعدي است.

 ج( حكاياتي كه در بيان كرامات عرفاست.
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د( حكاياتي كه نشانگر توجه سعدي به علهو ههمهت و 

 فتوت و مروت و عياري است.
 

بهره گیری از تمثیل برای نشان دادن مااااهایا  

 عرفانی

تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه هرچند مهعهنهاي 

ظاهري دارد، اما مراد گوينده معناي كلي تهرِ ديهگهري 

(. شعر حكمي و تعهلهيهمهي اگهر 1713است اشميسا، 

بخواهد به وظيفه خود كه انتقال ساده و روشن مهعهنهي 

همراه با زباني لذت بخش و مؤثر است، عمل كند. بهايهد 

سه نقش زبان اايجاد ارتباط، انتقال پهيهاش و بهرطهرف 

اي تلفيق كند كهه ههم اصهل  كردن نيازها( را به گونه

سادگي و ايضا  محفوظ بماند و هم اصهل زيهبهايهي و 

لذتبخشي. زبان ساده و روشن و در عين نهزديهكهي بهه 

زبان مردش، مي تواند نقش ترزيبي و ارجاعهي زبهان را 

تضمين كند. براي اينكه، اين نقش حفظ شود و نهقهش 

شعري نيز تحقق پذيرد، آميختن شعر حكمي و تعليمهي 

كه مي توانست مايه جلب توجه -با داستان و حكايت را 

 -و لذت خواننده و تأثير و نفوذ معني در مخاطب شهود

شاعران لازش شمردند. داستان و حكايت و اسهتهفهاده از 

وجه تمثيلي آن، هم جنبه لذت آفريني و تأثيربهخهشهي 

كهرد و ههم  شعر حكمي و تعليمي را تهقهويهت مهي

توانست معاني و معارفي را كهه فهههم آن انهدكهي  مي

پيچيده و دور از تجربه عموش بود، تا سطح ادراک عهامهه 

 (. 233  1711ساده و قابل درک كند اپورنامداريان، 

به همين منظور سعدي تعليمات اخلاقي چهون ايهثهار، 

جوانمردي، بخشندگي، سخاوت، شفقت، قناعت، انسهان 

دوستي، انصاف و عدالت و مانند آن را از طهريهق طهر  

حكايات شيرين و دلپذير بيان مي كند و جذابيت شيهوه 

بيان را پشتوانه تأثير آن در اذهان مخاطبان خهود مهي 

 سازد.

 
 عرفان سعدی

سعدي ديدگاه و مشرب عرفاني خا  دارد و به تصهو ف 

رسمي قرن هفتم كه بين متصو فه آن زمهان مهعهمهول 

انديشد، يعني ميان حكمت واقعي و عهرفهان  بوده، نمي

حقيقي تفاوت قايل نيست و زرض هر دو را در وصهول 

(. عرفان 1733به كمال حقيقت يكي مي دانست امژده، 

سعدي، عرفاني پويا و ستيزنده است كه نمود كهامهل و 

بارز اين نوع عرفان را، در عرفان مذهب تشي ع مي تهوان 

جستجو و مشاهده كرد. عرفاني كه از خانقاه نشينهي و 

گوشه گيري و عزلت، آن هم به عهنهوان مهنهفهي آن 

رويگردان است. هرچند دير زماني را در اقصي نقاط بلاد 

مسلمين از شامات تا بغداد و از شيراز تا صفاههان و از 

سواد حبش تا صنعاي يمن مشغول خوشه چيهنهي  از 

 خرمن معرفت بوده و به قول خودش 

 
 در اقصای عال  بگشت  بسی                به سر بردم ایام با هر کسی

 تمتع به هر گوشه ای یافت                ز هر خرمنی خوشه ای یافت 

 (.71  1713ايوسفي، 
 

بدون شک گفتار عرفا، شعرا، مشايخ، مورخين، فلاسهفهه 

هاي معتبهر بهايهد  و... را درباره  خودشان يكي از ملاک

پنداشت. سعدي در همه آثار خود؛ گلستان، بهوسهتهان، 

قصايد و ززلي ات و... با صراحت، خويشتن را در زمهره 

دراويش و اهل عرفان ناش مي برد. وي در آثهارش بهه 

سيماي مثبت درويشان كه در حقيقت شخصيت آرماني 

 اوست، اين چنين اشاره مي كند 

طريق درويشان ذكر است و شكر و خدمت و طهاعهت و 

ايثار و قناعت و توحيد و توك ل و تسليم و تحم ل. هر كه 

بدين صفت ها موصوف باشد، درويش است اگهرچهه در 

 (.1761قباست اسعدي، 

سعدي در ابياتي به اهل خانقاه بودن و خلوت نشيني و 

خرقه پوشي خود، اشاره كرده است؛ اين شواهد شهعهري 

نيز به نوبه خود، مي تواند اثبات كننده اين ادعا بهاشهد 

 كه سعدي عارف است 

 
 سعدی حدیث مستی و فریاد عاشقی     دیگر مکن که عیب بود خانقاه را
 چو سعدی کسی ذوق خلوت چشید         که از هر که عال  زبان درکشید

 ی راستان                     گذشتی  بر طرف خرماستان تنی چند در خرقه

 (.1732اسعدي، 
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البته اين نكته را بايد افزود كه سعدي به خرقه و ظواهر 

تازد و خهرقهه  تصوف عنايتي ندارد و به شدت بر آنها مي

 راستين از ديدگاه وي خرقه رضا است 

خرقه درويشان جامه رضاست. هر كه در ايهن جهامهه « 

تحمل بي مرادي نكند، مدعي است و خرقه بر وي حراش 

 (1761سعدي، « )است

دليل ديگري كه به استناد آن، مي توان به عارف بهودن 

سعدي پي برد؛ اين است كه شيخ اجل در آثار، تعهانهت 

جستن از پير و مرشد در راه سير و سلوک تأكيد داشتهه 

است؛ زيرا سالک با كمک و راهنمايي اين پير مي توانهد 

مراحل سلوک را طي كند. سعدي در كتاب بهوسهتهان، 

شيخ شهاب الدين سهروردي اعارف اوايل قرن هفتهم و 

 مؤل ا كتاب عوارف( را پير و مراد خود معرفي مي كند.

دههنهد و  برخي نيز اساسا  به صوفي بودن وي رأي نمي

معتقدند كه سعدي نه حكيم است نه عارف، فق  شاعهر 

است و شاعر واقعي. بنابراين صوفي و عارف دانستن او را 

اشتباه مي دانند و اعتقاد دارند اين اشتباه از ايهن جها 

ناشي شده است كه او به بعضي صوفيان متش هرع چهون 

شهاب الدين سهروردي ارادت مي ورزيهده و گهاههي 

اخلاق و روش يكي دو تن از صوفيان مشهور را سهتهوده 

است. زافل از اين كه او با عارفان و مهتهصهو فهيهن در 

عبود يت به ذات باري تعالي و هم چنين در افتادگهي و 

انسانيت قدر مشترک دارد؛ ولي شيخ فكر آنها را ندارد و 

هيچ وقت در سلک تصو ف در نيامده و حتي نسبت بهه 

بزرگان صوفيه، امثال حسين بهن مهنهصهور حهلاج و 

بسطامي كه در نظر متشرع ين مردودند، ههيهچ گهونهه 

اي در آثار وي نيست و اگر هم باشد ... به عهنهوان  اشاره

 سرمشق اخلاق حسنه است نه موافقت با فهكهر آنههها

 (.1711ادشتي، 

اگر با يک حالت سخت گيرانه جملات كليات سعدي را 

طبقه بندي كنيم، حجم گزاره هاي عرفاني بيهشهتهر از 

هاي فكري ديگر از قبيل  فقه، كلاش، فلسفه و  ساير نظاش

كهه  گزاره هاي علمي است. در اين ميان نظهاش سهمهاع

آييني متعلق به نظاش عرفاني است نيز، مورد توجه ويهژه 

 77سعدي است، واژه سماع با بسامد زيادي در ززليات ا

بار( و در معاني گوناگون از شهنهيهدن، صهدا، الهحهان، 

چرخيدن و رقص، نوع هدفمند ادراک موسيقايي و آواز 

آمده است. همچنين، در بوستان، باب عشق و مستهي و 

گفتار اندر سماع اهل دل و « شور، بخشي تحت عنوان 

وجود دارد. سعدي مطالب دقيق «  تقرير حق و باطل آن

اي را درباره سماع در جاي جاي آثار خويش از  و عالمانه

گلستان، بوستان، ززليات، قصايد و مواعظ آورده اسهت. 

در يک بررسي علمي، همه اين موارد را واژه بهه واژه و 

جمله به جمله مورد بررسي قراد داده كه نتيجه حاصهل 

سماع شهنهاسهي نهزد «از مطالعه آثار سعدي با رويكرد 

نشان از آشنايي كامل سعدي با آيين سهمهاع  «سعدي

داشت. البته تفاوت شاخص سعدي با سهايهر نهظهرات 

عارفان درباره سماع اين است كه سعدي يک حهكهيهم 

والامقاش است و تا جاي نبيند، پاي ننهد. يعني، سهعهدي 

نظاش موسيقي حكيمانه را به درستي مي شناسد؛ همهان 

طور كه صفي الدين ارموي، خواجه نصير الدين طوسهي 

 و قطب الدين مي شناسند.
 

 محورهای فکر عرفانی در بوستان
بوستان سعدي و به ويژه ديباچه آن، سرشار از آمهوزه 

هاي عرفاني و مفاهيم و تعاليمي است كه از محهورههاي 

عمده تفكر عرفاني به شمار مي آيند و در آثهار مهههم 

عرفاني نظم و نثر مكرر توضيح و تبيين شهده و ايهن 

مسئله نشانگر تسل  اين انديشه بر منهظهومهه فهكهري 

سعدي و نيز تسل  سعدي بر اين گهونهه آمهوزه ههاي 

صوفيانه است. برخي محورهاي عمده فكر عهرفهانهي در 

 بوستان از اين قرار است 

سئله عبادت:  سعادت به عنایت است نه به -1 اين م

يكي از محورهاي عمده فكر عرفاني است كه در مهتهون 

تصوف و نيز در اشعار شعراي عرفاني فهارسهي مهكهرر 

هاي هنري  مطر  شده و اساس بسياري از تصويرآفريني

عرفا نيز هست؛ ازجمله سرچشمه فكري داستان ابليهس 

و توجيه نافرماني او از فرمان الهي كه خود، بهر اسهاس 

تأويل جبري آياتي از قرآن كريم است ابراي نمونه ر.ک  

؛ ابراهيم/ 23؛ رعد/ 23؛ يونس/  732و  717، 117بقره /

-1/131؛ نيز كشا الاسهرار  71؛ مدثر/  17؛ نحل/ 1

 (.212، 131، 171، 176؛ ديوان حافظ، 160
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 سعدي در ديباچۀ بوستان در اين باره چنين مي گويد 
 

 یکی را به سر بر نهد تاج بخت      یکی را به خاك اندر آرد ز تخت      

 کلاه سعادت یکی بر سرش                 گلی  شقاوت یکی بر درش

 گلستان کند آتشی بر خلیل            گروهی به آتش برد زآب نیل
 گر آن است منشور احسان اوست        ور این است توقیع فرمان اوست

 (.71ابوستان، 
 

سئله نيز از لزوم پیروی از مراد و شیخ:  -2 اين م

مسائل اصلي كتب تصوف و نيز شعر عرفهانهي فهارسهي 

؛ 261-263است .ابراي نمونه ر.ک  مرصهاد الهعهبهاد، 

(. سعدي در  231و  31؛ نيز ديوان حافظ،  177مثنوي،

 ديباچۀ بوستان در اين باره چنين مي گويد 
 

 در این بحر جز مرد داعی نرفت   گ  آن شد که دنبال راعی نرفت

 کسانی کز این راه برگشته اند         برفتند بسیار و سرگشته اند

 (.73ابوستان، 
 

شتههر نههيههز مسئله عقل و عشق:  -9 چنان كه پي

اشاره شد، اين مسئله در شعر فارسي بيانگر دو جهريهان 

عمده فكري و فرهنگي است كه به دليل سهيهاسهي و 

اجتماعي و فرهنگي پس از قرن پنجم و ششم، جريانهي 

كه در ايران تسل  يافته، جريان عشهق و عهرفهان و 

اشعريت است و نمايندگان اين جريان، متكلمان اشعري 

و عرفا مانند اماش محمد ززالي، احمد ززالهي، حهلاج و 

عين القضات همداني هستنهد، و در شهعهر فهارسهي 

مهمترين نمايندگان آن، سنايي و عطار و مهولهوي انهد. 

اين مسئله كه با عقل اعقل فلسفي( نمي توان رستهگهار 

شد، شالودع اساسي تفكر اشعري است، و در تماش كتهب 

عمدع تصوف اعم از نظم و نثر بدان اشاره و تأكيد شهده 

؛  11-11است. ابراي نهمهونهه ر.ک  تهمهههيهدات، 

 (.16؛ ديوان حافظ، 111مرصادالعباد، 

 سعدي در ديباچۀ بوستان در اين باره چنين مي گويد 

 
 بدرد یقین پرده های خیال                        نماند سراپرده الا جلال

 دگر مرکب عقل را پویه نیست          عنانش بگیرد تحیرکه ایست

 (.73ابوستان، 

 

آينهههآینگی دل:  -5 عرفا، دل مثل  اي  در تعبيرات 

است كه محل تجلي خداوند است، و اين مضهمهون در 

متون عمده عرفاني تكهرار شهده اسهت ااز جهمهلهه  

 (  162؛ ديوان حافظ، 1-6؛ مثنوي، 32مرصادالعباد، 

 سعدي در ديباچه بوستان در اين باره چنين مي گويد 

 
 اگر طالبی کاین زمین طی کنی      نخست اسب باز آمدن پی کنی

 تأمل در آیینۀ دل کنی                     صاایی به تدریج حاصل کنی

 (.73ابوستان، 

 

ک از محورهاي تفههكههر راز داری:  -1 رازداري سال

عرفاني است كه در متون مهم عرفاني بر آن تأكيد شهده 

 (.120؛ ديوان حافظ،1-761و  3-1ااز جمله  مثنوي، 

 سعدي در گلستان چنين مي گويد 
 

 این مدعیان در طلبش بی خبرانند        آن را که خبر شد خبری باز نیامد

 (.31اگلستان، 
 

اين مضمون را نيز كههه بیان مقام رضا و تسلی :  -5

از مضامين رايج كتب تصوف و شعر عرفاني فارسي است 

(. سعدي در بوستان در ايهن 212ار.ک  ديوان حافظ، 

 باره چنين مي گويد 
 

 خوشا وقت شوریدگان غمش                                    اگر زخ  ببینند و گر مرهمش

 گدایانی از پادشاهی ناور                                             به امیدش اندر گدایی صبور

 دمادم شراب ال  درکشند                                             وگر تلخ بینند دم درکشند

 نه تلخ است صبری که بر یاد اوست               که تلخی، شکر باشد از دست دوست

 اسیرش نخواهد رهایی ز بند                                   شکارش نجوید خلاص از کمند

 ملامت کشانند مستان یار                                          سبک تر برد اشتر مست، بار 

 (.100ابوستان، 

شاره بههه در بیان مقام اولیا و توجه به باطن:  -5 ا

اوليائي تهحهت قهبهابهي « حديث معروف در مقاش اوليا  

( سعدي چنيهن  32احاديث مثنوي ، « ) لايعرفهم زيري

 مي گويد 
 

 سلاطین عزلت، گدایان حی                منازل شناسان گ  کرده پی
 به سروقتشان خلق کی ره برند         که چون آب حیوان به ظلمت درند

 چو بیت المقدس، درون پر قباب        رها کرده دیوار بیرون خراب
 چو پروانه آتش به خود در زنند           نه چون کرم پیله به خود بر تنند

 (.100ابوستان، 
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سائل مهههههم در نای شهرت:  -8 سئله از م اين م

تصوف و نيز يكي از اركان طريقت ملامتيهان اسهت. از 

 پيامبرا ( نقل كرده اند  

الشهر ع آفۀ و الراحۀ في الخمول اشر  مثنوي شهريها، 

7-372.) 

 
 عزیزان پوشیده از چش  خلق                نه زنّارداران پوشیده دلق

 (.10ابوستان، 
 

ناپذیری درد عشاق:   سختی راه عشق و درمان -3

از مضامين رايج در تصوف و شعر عرفاني است. ااز جمله 

(. سعدي در بهوسهتهان 16؛ ديوان حافظ،  13تمهيدات، 

 چنين مي گويد 

 
 چو پروانه آتش به خود در زنند   نه چون کرم پیله به خود بر تنند 

 بلای خمار است در عیش مل             سلحدار خار است با شاه گل

 نشاید به دارو دوا کردشان          که کس مطلع نیست بر دردشان

 (.100ابوستان، 

 

سعدي در بوستان در اين بههاره فنای عرفانی:  -11

 چنين مي گويد 

 
 ره عقل جز پیچ در پیچ نیست        بر عارفان جز خدا هیچ نیست

 توان گاتن این با حقایق شناس          ولی خرده گیرند اهل قیاس

 که پس آسمان و زمین چیستند        بنی آدم و دام و دد کیستند

 پسندیده پرسیدی ای هوشمند           بگوی  گر آید جوابت پسند

 نه هامون و دریا و کوه و فلک             پری و آدمیزاد و دیو و ملک

 همه هرچه هستند از آن کمترند  که با هستی اش نام هستی برند

 چو سلطان عزت عل  برکشد        جهان سر به جیب عدم درکشد

 (.101اهمان، 

آمههوزه هههاي نای خودی:  -11 سئله نيز از  اين م

اصلي صوفيه است كه در متون عمده تصوف و نهيهز در 

رفتار و كردار صوفيه بزرگ بازتاب يافته است. ااز جمله  

در سيرع عملي ابوسعهيهد؛ نهيهز  111-3اسرارالتوحيد، 

 (212؛ ديوان حافظ،  13تمهيدات، 

 سعدي در بوستان در اين باره چنين مي گويد 

 

 بزرگان نکردند در خود نگاه         خدابینی از خویشتن بین مخواه

 (.116اهمان، 

 

شيري در اين باره چنيههن اخلاص و نای ریا:  -12 ق

اخلا  آن بود كه طاعت از بهر خهداي كهنهد، « گويد  

چنان كه هيچ چيز ديگر با آن آميخته نباشهد و بهدان 

طاعت، تقر ب خواهد به خداي عز  و جل و با كسي دون 

خداي عز  و جل، تصن عي نجويد و محمدتي چشم نهدارد 

. اترجمۀ رسالۀ قشيريهه، «از خلايق، و جاهي اميد ندارد

722 .) 

 سعدي در بوستان در اين باره چنين مي گويد 

 
 نگر صورتی بی تکلف برون              به از نیک فالی خراب اندرون

 به نزدیک من شبرو راهزن                      به از فاسق پارسا پیرهن 
 گرت بیخ اخلاص در بوم نیست       از این بر کسی چون تو محروم نیست

 هر آن کافکند تخ  بر روی سنگ          جوی وقت دخلش نیاید به چنگ

 منه آبروی ریا را محل                       که این آب در زیر دارد وحل

 چو در خایه بد باش  و خاکسار     چه سود آب ناموس بر روی کار
 به روی و ریا خرقه سهل است دوخت        گرش با خدا در توانی فروخت

 (.11ابوستان، 

 

شيري در ايههن گرسنگی و ترك تن پروری:  -19 ق

بدان كه گرسنگي از صفات اين قهوش «باره چنين گويد  

است، و اين يكي است از اركان مجاهدت و سالكان ايهن 

طريق به گرسنگي بدين درجه رسيدند و از طهعهاش بهاز 

 «ايستادند و چشمه هاي حكمت اندر گرسنگي يافتند...

 (. 212اترجمۀ رسالۀ قشيريه، 

 سعدي در بوستان چنين مي گويد 

 
 ندارند تن پروران آگهی                 که پرمعده باشد ز حکمت تهی

 دو چش  و شک  پر نگردد به هیچ      تهی بهتر این رودة پیچ پیچ

 (.116ابوستان،   

 

در باب مبارزه با نههفههس و مجاهده با ناس:  -15

تأييد سخن پيامبر ا ( كه فرمود  سعدي در آزاز بهاب 

اعدي عدوک نفسک التي بيهن «تربيت چنين مي گويد  

 «.جنبيک...
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 تو با دشمن ناس ه  خانه ای               چه در بند پیکار بیگانه ای

 عنان باز پیچان ناس از حرام      به مردی ز رست  گذشتند و سام

 (. 22؛ مكتب عرفان سعدي، 137ابوستان، 

 

ايثار از مقامات عرفاني و بهالاتهريهن بیان مقام ایثار:  -11

درجه ايمان است. سعدي در باب اول بوستان در ايهن 

 باره چنين مي گويد 

 
 خنک آنکه آسایش مرد و زن              گزیند به آسایش خویشتن

 (.31، مكتب عرفان سعدي، 31ابوستان، 

 

عرفههانههي بیان مقام احسان:  -15 احسان از مراتب 

است و سعدي در بوستان ، آن را بدين شكل برشهمهرده 

 است  

. بهرههنهگهي را جهامهه 2. آسودگي همه افراد انسان 1

. شاد كردن زمزدگهان 1. سرپرستي يتيمان 7پوشانيدن 

. 3. صدقه و انفاق كهردن 6. رسيدگي به نياز زريبان 3

-10آسايش رسانيدن به خلق امكتب عرفان سهعهدي، 

ها نيهسهت،  (. احسان در بوستان، فق  در مورد انسان11

بلكه در مورد حيوانات هم به احسان سفارش شده است. 

براي نمونه، داستان مردي كه سگي را در بيابان تشهنهه 

مي يابد، و او را از هلاكت نجات مي دهد، بيانگر هميهن 

 مطلب است 
 یکی در بیابان سگی تشنه یافت      برون از رمق در توانش نیافت

 (.13ابوستان، 

 

 نتیجه گیری
ديدگاه هاي عرفاني سعدي چه بطور مستقهيهم و چهه 

زيرمستقيم در ززليات، نماينده كشش دروني سعدي به 

عالم عرفان، بخصو  عرفان باطنيست. اگرچه سهعهدي 

به مكتب عرفاني خاصي متعل ق نيست، اما ازآنجا كه وي 

در مدرسه نظاميه بغداد، از مشايخ و عارفاني چون شيهخ 

شهاب الدين سهروردي متأثر بوده است، مي توان ادعها 

كرد فضاي معرفتي و متعالي برخي ابيات و حتي برخهي 

ززل هاي سعدي ازين امر ناشي مي شود. فكر زالب در 

منظومه فكري سعدي و در آثار او، مجموعه فهرههنهگ 

عرفاني است و اين مسئله البته به دليهل تسهله  ايهن 

جريان فكري در فرهنگ ايراني در عصر سعهدي اسهت. 

مسئله ديگري كه مي توان از اين بحث نتيجه گهرفهت 

اين است كه گرايش سعدي به عرفان و كاربرد مفاههيهم 

عرفاني كه به دليل تربيت عرفاني اوست، گاهي حهتهي 

 بيانگر اعتقاد وي به آموزه هاي عرفاني است.

 

 فهرست منابع
 فارسی:

، چاپ سوش، تهران  در سایه آفتاب(، 1711پورنامداريان، تقي ا -1

 انتشارات سخن.

، چاپ او ل، تهههران  سعدی در غزل(، 1717حميديان، سعيد ا -2

 انتشارات قطره.

، در قلمرو سعدی، زیر نظرمهدی ماووزی(، 1711دشتي، علي ا -7

 تهران  انتشارات اساطير.

له(، 1762زرين كوب، عبدالحسين ا -1 ح ، تهههران  با کاروان 

 جاويدان.

، تصهحهيهح و گلستان سعدی(، 1761سعدي، مصلح الدين ا -3

 توضيح  زلامحسين يوسفي، تهران  انشارات خوارزمي.

مه((، 1732سعدي، مصلح الدين ا -6 ، بوستان سعدی ) سعدی نا

 تصحيح و توضيح  زلامحسين يوسفي، تهران  انشارات خوارزمي.

 ، تهران  اتشارات ميترا.بیان و معانی(، 1711شميسا، سيروس ا -3

، تلخيص از محمهد تاریخ ادبیات ایران(، 1731صفا، ذبيح الله ا -1

 ترابي، تهران  انتشارات فردوس.

، تههران  تکوین غزل و نقش سعدی(، 1712عباديان، محمود ا -1

 انتشارات هوش و ابتكار.

عدی(، 1761ماسه، هانري ا -10 س ، تهرجهمهه  تحقیق درباره 

يوسفي، زلامحسين؛ مهدوي ادبيلي و محهمهد حسهن. تهههران  

 انتشارات توس.

، مجموعه مهقهالات عرفان سعدی(، 1733مژده، علي محمد ا -11

 كنگره بزرگداشت سعدي و حافظ، شيراز  انتشارات دانشگاه شيراز.

عدی(، 1733هخامنشي، كيخسرو ا -12 س مت  . تهههران  حک

 انتشارات امير كبير.

سعدی شاعر عشق و (، 1713همايون كاتوزيان، محمد علي ا -17

شارات مركز.زندگی  ، تهران  انت

یی (، 1713يوسفي، زلامحسين، ا -11 با ی در آرزوی خوبیی و ز

شارات سخن. )گزیده بوستان سعدی(  ، چاپ دهم، تهران  انت

 لاتین:
1- Donaldson, D. M. )1953(, Studies in Islamic 
Ethics, London. 
2- Massé, Henri. )1919(, Essai sur le poète 
Sa'adi, Par is. 

 

   

         نگاهی به نگرش عرفانی سعدی                                                                                         51 


